
كشور  هرات  شهر  سنت  اهل  مسلمانان  از   1329 سال  متولد  صالحى  عبدالكريم  شهيد 
و  شد  ايران  راهى  مهاجر  عنوان  به  كشورش  در  جنگ  وقوع  دنبال  به  وى  بود.  افغانستان 
در اولين روزهاى شروع جنگ تحميلى عراق عليه ايران اسلامى در اولين بمباران هوايى 
اكنون  كه  شهيد  اين  همسر  رسيد.  شهادت  به  سال 1359  درمهر  اهواز  شهر  در  دشمن 
ساكن شهرستان خواف است در گفت وگو با خراسان درباره روحيات اخلاقى اين شهيد 
و  زحمت  با  مى كرد  سعى  همواره  و  بود  پرتلاش  و  متعهد  فردى  عبدالكريم  مى گويد: 
وى  با  مشترك  زندگى  5سال  در  و  بردارد  قدم  خانواده اش  معاش  امرار  براى  كارگرى 
درس هاى بزرگى را از او فراگرفتم.وى ثمره زندگى با اين شهيد والامقام را 3 فرزند (2 
پسر و يك دختر) اعلام مى كند و مى افزايد: عبدالكريم در موقع شهادت 30 سال داشت 
پيكرش را به شهر هرات منتقل و در آن جا دفن كردند و حضور پرشمار مردم شهر هرات 
در تشييع پيكر اين شهيد نشان دهنده آن بود كه مردم از او شناخت خوبى داشتند و همه 
تامين  را  خانواده  چند  معاش  كه  اين  با  كه  جوانمرد  دانستند  مى  زحمت كشى  آدم  را  او 
مى كرد، هرگز به روى خود نمى آورد، بلكه يك پهلوان بيشتر كار مى كرد تا ديگران بيشتر 
آرامش و آسايش داشته باشند.  آدم فوق العاده موثرى بود. وى مى گويد: زمانى كه شهيد 
عبدالكريم صالحى به ايران آمد با همه بستگانش در افغانستان خداحافظى كرد و حلاليت 
را  كرد بچه ها  كه باخانواده وداع  مى شود و حتى روزى  كه شهيد  مى دانست  طلبيد گويا 
در آغوش گرفت و رو به من كرد و گفت كه شايد ديگر شماها را نبينم و بعد از 20 روز به 
شهادت رسيد و درست در همان روز آخر آخرين فرزندش، دخترش به دنيا آمد.  همسر اين 
شهيد مى گويد: بعد از شهادت عبدالكريم 6سال را در شهر قم اقامت داشتيم و الان هم 
25 سال است كه در شهرستان خواف سكونت داريم و به عنوان خانواده شهيد اهل سنت 

از برخوردها و رفتار مردم و همراهى آن ها رضايت دارم.او مى گويد: درحالى كه 2 فرزند 
ديگر شهيد شناسنامه دارند ولى فرزند بزرگ شهيد شناسنامه ندارد و الان با وجود اين كه 
صاحب همسر و فرزند شده است ولى فرزندانش هم فاقد شناسنامه هستند و خودش هم 
بيكار است، انتظار دارم مسئولان اين مشكل جدى را كه باعث دردسرهاى فراوانى براى 

خانواده شهيد شده است برطرف كنند. 

پدرم را ندیدم اما سایه او را روى سرم احساس مى کنم  >  
«محمد عاصف صالحى» فرزند ارشد شهيد عبدالكريم صالحى نيز مى گويد:كوچك بودم 
كه پدرم به شهادت رسيدند و خاطره زيادى از او در ذهن ندارم ولى مادرم بارها از روحيات 
دست  و  سرم  روى  را  او  سايه  همواره  امروز  و  است  گفته  برايمان  او  ايثارگرى  و  اخلاقى 
محبتش را بر شانه هايم احساس مى كنم.وى با اشاره به اين كه مردم نگاه متفاوتى به 
گونه اى  به  بايد  ما  مى افزايد:  مى دانند  جامعه  سرآمدان  را  آن ها  و  دارند  شهدا  خانواده 
رفتار كنيم كه الگويى از شهدا باشيم و باعث سربلندى آن ها شويم.فرزند شهيد «صالحى» 
جوانان و نوجوانان را به تلاش در تحصيل و تهذيب نفس فرامى خواند و مى گويد: حمايت 
از رهبرى و ادامه راه شهدا و انقلاب امام خمينى (ره) كه موجب سربلندى ايران وجهان 
اسلام شده است ضرورتى اجتناب ناپذير است. وى كه فرزند فاقد شناسنامه اين خانواده 
است و خود صاحب 3 فرزند شده است مى افزايد: سال هاى سال است كه پى گير دريافت 
شناسنامه هستيم ولى هنوز به نتيجه اى نرسيده ايم، هر سال براى تمديد پروانه اقامت 
و هزينه تحصيل فرزندان مشكل دارم اما به يارى خدا بر راه پدر استوارم و همواره براى 

سربلندى جمهورى اسلامى و جهان اسلام دعا مى كنم.

زمانى که شهيد عبدالکریم صالحى به ایران آمد با همه بستگانش در 
افغانستان خداحافظى کرد و حلاليت طلبيد گویا مى دانست که شهيد 

مى شود و حتى روزى که باخانواده وداع کرد بچه ها را 
در آغوش گرفت و رو به من کرد و گفت که شاید دیگر شماها را نبينم و بعد از 

٢٠ روز به شهادت رسيد
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